
 
 

 
 

 

  

 

  ∗هیامام فقه در یقاض درآمد منابع یبررس

 ∗∗(مسئول سندهینو)یهلزالیعز حجت

  ∗∗∗ییتولّا یعل

 چکیده

 همم شئون از یکیاست که  یاجتماع مناصب نیترمهم از یکی قضا منصب
 یقاض یدرآمدهاتوان یم استقراء اساس بر است. آن یاقتصاد شأناین منصب، 

 محصور المالتیب از ارتزاق و( جعل ای اجرت)عوض ا،یهدا رشوه، موردِ چهار در را
 نظر اختلاف ا،یهدا درباره. است حرام مطلقاً اربعه ادله به توجه با رشوه دانست؛

 نبعماینکه  علاوه و دارد تیاولو هیهد نگرفتن ،نظرات یتمام طبق یول ،دارد وجود
( تاجر ای جعل)عوض مورد در .ستین یقاض درآمد یبرانیز  یاعتماد قابل و ثابت

 واجبات بر اجرت اخذ حرمت قاعده در شهیر که است شده ارائه یمتفاوت نظرات
 اند،کرده یمعرف حتسُ را قضاوت بر اجرت اخذ که یاتیروا به توجه با یول ،دارد
 ماندیم یقاض درآمد یبرا که یراه تنها جهینت در .است اطیاحت خلاف اجرت اخذ

 اما ،هستند القولمتفق ارتزاق جواز اصل در فقها که است المالتیب از یو ارتزاق
 که یغن یقاض ارتزاق یبرخ. است ارتزاق جواز یبرا یقاض طیشرا در اختلاف
 اجیاحت را یقاض ارتزاق شرط یبرخ و دانندمی حرام را دهیگرد نیمتع او بر قضاوت

 هب توجه با. دانندمی زیجا مطلقاً را یقاض ارتزاقنیز  گرید یبرخ. دانندمی یو
 .تاس دفاع قابل هینظر نیا ،سوم هینظر ادله وجاهت و اول هینظر دو ادله یینارسا

  .جُعل و عوض ا،یهدا رشوه، ،یقاض ارتزاق المال،تیب: هاواژهکلید 
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 مقدمه

در صورتی که هزینهو  هایی استهزینهالمال دولت اسلامی دارای درآمدها و بیت
در جای خود و به درستی مصرف نشود، مشکلات فراوانی برای دولت اسلامی آن های 

المال باید در جهت مصالح مسلمین هزینه شود. آید. طبق فقه اسلامی، بیتوجود میه ب
بیت المال معد لمصالح »ه است: دای در فقه مشهور شاین مطلب به صورت قاعده

ها ترین مصلحتیکی از بزرگ از سوی دیگر( 154: ق1413)شهید ثانی، .«لمسلمینا
 است یضادادن به اختلافات و مناقشات مردم است. این وظیفه خطیر به عهده قپایان

 دادن به دعاوی باید تمام وقت خود را در این جهت صرف کند. که گاهی برای پایان
 :ست کها اساسی این هایحال پرسش

 ابع درآمدی قاضی کدام است؟من ـ
المال اختصاص داده شده در فقه اسلامی برای منصب قضا سهمی از بیت آیا اساساً ـ

 است؟
 چه شرایطی است؟به منوط المال پرداخت از بیتدر صورت اختصاص، ـ 
 تی با اجرت دارد؟ والمال به چه معناست؟ و چه تفاارتزاق از بیت ـ

 المال چیست؟از بیتمبانی فقهی جواز ارتزاق ـ 
 باشد.  ت میوالائتحلیلی در صدد پاسخ به این س ،توصیفیتحقیق پیشرو با روشی 

 مفاهیم .1
 ه بررسی برخیلازم است ب ،قبل ورود به مباحث اصلی و پژوهش در درآمدهای قاضی

 مفاهیم پرداخته شود.

 ارتزاق الف(

، گیری استچه که قابل بهرهارتزاق از ماده رزق و در لغت، به معنای عطا و یا آن
توان آن را در فارسی به روزی ترجمه نمود. ( که می1481: ق1410 جوهرى،)باشدمی

همه لغت شناسان بر این باورند که کلمه رزق در صورتی که به باب افتعال برده شود به 
؛ 1481: ق1410جوهرى، ؛ 115: ق1414)ابن منظور، .معنای اتخاذ و بدست آوردن است

 (165: ق1414زبیدى، ؛ 89: ق1409 فراهیدى،؛ 2494 :ق1420حمیرى، 
در قرآن کریم نیز در همان معنای لغوی خود)عطا( استعمال شده است و آنچه که 

 (352: ق1412راغب اصفهانى،  :کر.).عطا نظر دارد به مصداقِ بیان شده معمولاً

کار رفته است؛ تنها  در دانش فقه، ارتزاق در همان معنای لغوی)روزی ستاندن( به
: ق1423المال است)هاشمی شاهرودی، فرق در این است که محدود و مخصوص به بیت

458) 
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اند. برای نمونه مفهوم کلمه ارتزاق را روزیبرخی، قیود دیگری به آن اضافه نموده
: تابیاند. این به جهت استحقاق مرتزق است)تبریزی، ستاندن برای ادامه زندگی دانسته

اولاً اجاره عقدی لازم است که  .شوداز اینجا فرق بین ارتزاق و اجرت فهمیده می (41
فسخ آن بدون رضای طرفین ممکن نیست، در حالی که ارتزاق عقد جایز است. ثانیاً در 

در حالی که ارتزاق از  ،اجاره باید مدت اجاره و مقدار اجرت و نوع عمل معین باشد
زء ماترک ج ،المال به میزان نیاز کارگزار و تشخیص ولی مسلمین است. ثالثاً اجارهبیت

  (126تا: )شهید اول، بی.ولی ارتزاق چنین نیست ،شودمحسوب شده و به ارث گذاشته می
 هکه جواز ارتزاق آنها در روایات بیان شد)المال به دو دسته منصوصمرتزقین از بیت

اند و غیر منصوص که فقها بر اساس نیازهای جامعه خود، در کتبشان بیان نموده (است
 ای برخوردار است.شود. از بین مرتزقین منصوص، قاضی از جایگاه ویژهتقسیم می

 رشوهب( 

عِ دهد برای آنکه به نفرشوه در لغت به معنی آنچه که شخصی به حاکم یا غیر او می
: ق1416، طریحىخواهد، راهنمایی کند)ا او را به چیزی که میدهنده مال، حکم کند ی

و گروهی آن را به هر چیزی که برای  (228: تابی، فیومى؛ 461: ق1414زبیدى، ؛ 184

: تابی، جزرى؛ 322: ق1414منظور، ابن).اندشود، معنی کردهکمک به باطل داده می

226)  
فاصله ندارد. آن را در فقه چنین  معنای رشوه در اصطلاح فقهی با معنای لغوی آن

 اند: تعریف نموده
آنها  یگویند که از یکی از دو طرف دعوا یا هر دورشوه در مقام قضا به مالی می

یگری حکم شود یا اینکه قاضی، مالشود تا به ضرر دیا شخص ثالثی گرفته می
 (71: ق1415 )نراقى،.دهنده را هدایت و ارشاد نماید

 قضاوت و قاضی ج(

 زارش شدهگبرای آن قضا در لغت به معانی مختلفی به کار رفته که بالغ بر ده معنی 
انفاذ  به معنی حکم و آنهاهمه ، اما طبق نظر برخی از لغویون (7: ق1404است.)نجفی، 

حکایت شده که  ،از گروهی چون ازهری و (2463: 6، جق1410)جوهری، گرددیمبر 
این ریشه  (84: 20، جق1414)زبیدی، .گرددیممعانی قضا به اتمام و فراغ از چیزی باز 

ه ک است را به فصل الامر تعریف نموده نبه کار رفته که راغب آمرتبه  63در قرآن 
 (674: ق1412راغب اصفهانی، )تواند بشری یا الهی باشد.می

الإتیان بالمأمور به »که به  رودیمات به کار در فقه هم در بخش عباد قضااما واژه 
یعنی انجام است، ( تعریف شده 99: تابیعبدالرحمن، «)شرعاًبعد خروج وقته المحدد له 
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 در بخش معاملاتاین واژه  . نموده استواجبی در خارج از وقتی که شرع برای آن تعیین 
  .اندکه فقها برای آن دو تعریف بیان کرده رفته استبه کار نیز 

ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح »را به  قضا، دروسالشهید اول در کتاب 

یعنی قضاوت نوعی است. ( تعریف کرده 65: ق1417)شهید اول، .«العامّة من قبل الإمام

 ی عمومی از جانب امام.هامصلحتست، برای حکم دادن)بین مردم( در ا ولایت شرعی

ه ولاية بأنّ رّفوه شرعاًع»: دیگویم قضادر تعریف  است کهشهید ثانی از  تعریف دوم

لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة، على أشخاص معيّنة  الحكم شرعاً

( یعنی 325: ق1413شهید ثانی، «).من البريّة، بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ

را  وافتقضا را به تصدی حکم دادرسی بر اساس شرع، برای کسانی که اهلیت  فقها
بات برای اث بر اساس جزئیات قوانین شرعی بر اشخاص معیّنی از مردما دارند)مجتهد( ت

 اند.، تعریف کردهدنو استیفای حقوق و دادن آن به مستحقش حکم کن
دوم  تعریف اول اعم از تعریفتوان نتیجه گرفت که در مقایسه بین این دو تعریف می

زیرا تعریف اول، شامل احکام شرعی عمومی که مربوط به حقوق نیستند)مانند  ،است
: ق1425آشتیانی، ).دانندمیرا اولی ن لذا گروهی از فقها آ ،شودمینیز اثبات هلال ماه( 

؛ 325: ق1413شهید ثانى، .)بوده است فقها( اما تعریف شهید ثانی بیشتر مورد توجه 43
 (5: ق1418طباطبایى، 

 در فقه از معنی قضاکه معنای اصطلاحی  انددهیعقمعاصر بر این  یفقهااما برخی از 
حاصل  لغوی خود، یعنی حکم عدول نکرده و ولایت مذکور به وسیله نصب امام

 (2: 6، جق1405خوانساری، )شود نه از قضاوت.می
( قاضی 202: تابیروحانی، ).شودقاضی به دو دسته منصوب و تحکیم تقسیم می

که سی کده و قاضی تحکیم یعنی شکه از جانب امام معصوم تعین  کسیمنصوب یعنی 
 قاضیچنین شخصی، لذا برخی از فقهای معاصر به  است،مورد تراضی دو طرف دعوا 

 (16: ق1427ایروانی، )گویند.میتراضی هم 
رت تعین خاص از وگاهی به ص ؛گیردقاضی منصوب به دو شکل صورت میتعیین 
وی را  مانند ابوالاسود دوئلی که از جمله قضاتی بود که حضرت علی جانب امام

 منصوب نموده بود و گاهی به صورت تعین عام با بیان شرایط نصب از جانب امام
گردد مانند شرایطی که در مقبوله عمرو بن حنظله بیان گردیده است.)موسوی صورت می
توان نوع دیگری نیز از قاضی فرض نمود و آن ( اما می384و383: ق1425خلخالی، 

 ( 145: ق1415حسینی حائری، ).استقاضی منصوب از طرف فقیه جامع الشرایط 
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باشد که برخی از در هر صورت با توجه به آنکه یکی از شرایط قضاوت اجتهاد می
و نیز  (283: 2، ج1413 شهید ثانی،.)دانندمیفقها این شرط را موضع وفاق و اجماع 

قوی برای تحقق اجماع بر  یدیّؤم (247: تابیکاشانی، فیضادعای اجماع فیض کاشانی)
وی از جمله کسانی است که به قول شیخ انصاری زیرا  ،شوداین شرط محسوب می

 (  34: ق1415انصاری، اعتنایی به اجماعات ادعا شده در کتب فقها ندارد.)
ا ب)به فراوانی حجم دعاوی و کمبود قاضی مجتهد جامع الشرایط در زمان ما با توجه

تصدی منصب قضاوت برای غیر مجتهدینی که عالم  (آنکه اجتهاد در قضاوت شرط است
لمین و ر مسبه احکام و مسائل فقهی و حقوقی هستند)ولو از طریق تقلید( با اذن ولی ام

قانون آیین  3از آنجا که طبق ماده  ( و67 :ق1422 خمینى،امام)ولی فقیه زمان جایز است
اشد و اگر قاضی مجتهد ب ف به تطبیق دعوا بر قوانین هستندقضات موظ ،دادرسی مدنی

پرونده مذکور به شعبه دیگری محول  ،ای معارض با قانون باشدو نظرش درباره پرونده
مواد قانونی های محوله بر دهنده پروندهتطبیق د که قضات صرفاًشومعلوم می ،شودمی

. پس قضات فعلی مانند ابزاری در هستند ،گرددصلاح تدوین میکه از سوی مراجع ذی
دست قوه قضاییه برای تشخیص موضوعات و تطبیق آنها بر مواد قانونی محسوب می

پس  ؛شوند و اینکه حکم آنها قطعی نیست و قابلیت نقض دارد شاهدی بر این ادعاست
های محوله بر مواد قانونی تلقی میدهنده پروندهو تطبیقکارشناس حقوق  آنها صرفاً

 وند.ش

 بررسی درآمدهای قاضی . 2
دادن به دعاوی یکی از نیازهای مهم جامعه وجود مرجعی برای حل اختلافات و پایان

ترین مصالح قضاوت از مهم مختلف است؛ در فقه به چنین عملی قضا گویند. مسلماً
؛ هاشمی شاهرودی، 30: تابیبحرانى، ؛ 348: ق1413ثانى، شهید ).جامعه اسلامی است

 (218: ق1417
 ت از چهار راه کسب درآمد کند:آید که قاضی ممکن اساز طریق استقراء به دست می

 ؛گرفتن رشوهالف( 
 ؛گرفتن هدایا و تُحَفب( 
گرفتن عوض به صورت اجرت و جعل در قالب اجیرشدن یا جعاله چه از طرفین و ج( 
 المال به عنوان شخص ثالث؛از بیت شخص ثالث و چهچه از 
 .المالرتزاق از بیتد( ا

 گیرد.ه تفصیل مورد بررسی قرار میباز موارد مذکور که هر کدام 
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 الف( رشوه

این  (456: ق1424سبحانى، ).شودحرمت گرفتن رشوه از ضروریات دین محسوب می
 حرمت از طریق کتاب و سنت و عقل و اجماع اثبات شده است. 

استدلال شده   1سوره بقره 188برای اثبات حرمت رشوه از قرآن کریم، به آیه  
مفسران یکی از مصادیق اکل مال به باطل را رشوه  (381: ق1425فاضل مقداد، ).است
 (52: ق1417طباطبایی، ).دانندمی

: ق1426مکارم شیرازى،  ک:ر.).انده این حرمت اشاره کردهبسیاری از روایات نیز ب
204) 

ا فیِ قَالَ: الرِّشَ {عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ»نقل شده است که  {در روایتی از امام صادق

حر عاملى، ).«گرفتن برای حکم کردن، کفر به خدا استرشوه؛ الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ
 (222: ق1409

 خورد:شود در این روایت چند نکته به چشم میکه دیده می گونههمان

، کند، یعنی نه تنها حرمت را بیان میاندرشوه را با تعبیر کفر بالله آورده {امام. 1

 برد. ال میئوگیرنده را از نظر اعتقادی زیر سدهنده و رشوهبلکه رشوه
رای دریافت رشوه ب . در این تعبیر با ضمیر فصل که به معنای تأکید است، حکم2

ر بالله تا تحقیق را برساند نه اینکه با تعبیر کالکف (هو الکفر باللهقضاوت بیان شده است)
 ه باشد.شدتشبیه به کفر 

که گروهی آن را قید غالبی و گروهی آن را قید احترازی می «فی الحکم» . قید3ِ
ی به دانیم، رشوه اختصاصدانند. نتیجه این اختلاف، آن است که اگر این قید را غالبی ب

، ولی اگر آن را احترازی بدانیم ،کندهای دیگر نیز صدق میقضاوت ندارد و در مسئولیت
باید رشوه را مختص به قضاوت دانست که در هر دو صورت تأکیدی بر حرمت رشوه 

 برای قاضی است.
ی قبح عقل زیرا از مصادیق بارز ظلم و عدوان است که ،داندعقل نیز رشوه را حرام می

هر دو قسم اجماع)محصل و منقول( نیز بر حرمت  (423: ق1423موسوى اردبیلى، ).دارد
  (131: ق1404نجفى، ).اخذ رشوه اقامه شده است

 هدایا و تحفب( 

ا در زیر ،هدایا که با رشوه متفاوت استهدیه یا راه دیگر درآمد قاضی عبارت است از 
مورد رشوه در آیات و روایات به صورت صریح یا ضمنی مقابله شده است، اما در هدیه 

                                                           
 نیدنک سرازیر( رشوه عنوان به) قاضیان سوى به را آن و مخورید ناحق به خود میان در را اموالتان و. 1 

 .دانیدمى( را کارتان حرمت) که حالى در بخورید ناحق و گناه به را مردم اموال از اىپاره تا
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در آیه تحریم  «ل»ای وجود ندارد. مؤید وجودِ نیت مقابله در رشوه، حرف چنین مقابله
، سبحانى).، لامِ غایت استلامکه این  .«لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَموْالِ النّاسِ» :رشوه است

به ناحق شود تا اینکه بخشی از اموال مردم را یعنی رشوه پرداخت می (305: ق1418
ح که در این توضی ابدست آورد. فرق بین رشوه و هدیه مانند فرق بین بیع و هبه است. ب

بیع، فروشنده و خریدار ملتزم هستند که مال طرف مقابل)ثمن یا مبیع( را دریافت کنند، 
داشتی مال خود را به ملکیت دیگری در میبدون هیچ چشمدر حالی که در هبه شخص 

در که دهد با این نیت قاضی آورد. در مورد رشوه هم شخص، مال خود را به قاضی می
به عبارت دیگر رشوه برای جلب  (316 :ق1418سبحانی، ).دادگاه به نفع او حکم نماید

یه برای دوستی با قاضی یا است، ولی هد دادن به نفع رشوه دهندهنظر قاضی، برای رأی
 (26: ق1414طباطبایى یزدى، ).صفات کمالی اوست

 . از رسولدر باب هدیه هم احادیث زیادی مبنی بر نهی از گرفتن آن وارد شده است 

هدیه به ؛ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌهَديَِّةُ »اند: روایت شده است که ایشان فرموده ,گرامی اسلام

 (223: ق1409عاملى، حر )«.کارگزاران غلول است
 (380: تابیجزرى، اثیرابنگویند)میبه خیانت و سرقت از غنیمت قبل از تقسیم، غلول 

کنایه از حرمت دارد. در احادیث اهل سنت که در کتب فقهی شیعه در حدیث نبوی و 

العامل سحت: هدیه  يّةهد: »، آمده استهم آمده است و صراحت بیشتری بر نهی دارد

  (419: ق1413؛ شهید ثانى، 151: 1387طوسی، ).«ن حرام استبه کارگزارا
  :هدیه بین فقها اختلاف نظر استدرباره دریافت 

ه مگر اینک ،دانندمیگرفتن هدیه را مطلقاً جایز  ،گروهی مانند مقدس اردبیلی .1
و  قاضیاگر شود. برای نمونه مکروه میدریافت آن احتمال رشوه رود که در این صورت 

بول در اینجا ق ،یا عادت آنها سوغات آوردن باشد دهنده سابقه دوستی داشته باشندهدیه
هدیه جایز است. البته شکی نیست در اینکه اگر احتمال رشوه باشد اجتناب از آن احوط 
است. ایشان در مقام استدلال برای جواز مطلق پذیرش هدایا توسط قاضی به استحباب 

یات مذکور در نهی از پذیرش هدیه را مختص جایی رواو  دادن تمسک نمودههدیه
: ق1403 اردبیلى،کنند.)که احتمال رشوه وجود داشته باشد و حمل بر احتیاط می دانندمی
51)  

دانند، چه احتمال رشوه در گروهی مانند صاحب عروه نگرفتن هدیه را بهتر می .2
با این استدلال که  هر آنچه که برای  (25: ق1414طباطبایى یزدى، میان باشد یا نباشد)

تی تنها وقگرفتن هدیه از نظر ایشان شود. جلب قلب قاضی باشد، رشوه محسوب می
داشتن قاضی یا کمال وی)مثلاً عدالت یا علم( باشد. مؤید جایز است که انگیزه آن دوست

برای  اشخصی ر ,این نظر علاوه بر اخبار فوق روایت ابوحمید ساعدی است که پیامبر
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وی از دریافت اجرت آن امتناع کرد و  ،ای به کار گرفتند و بعد از انجام کارانجام صدقه
گفت این کار)انجام صدقه( هدیه من به شماست. حضرت بر منبر رفتند و فرمودند: شما 

گویید این هدیه شماست)و اجرت خواهیم میشود که وقتی عملی از شما میرا چه می
 (158: تابییهقی، )ب.کنید(قبول نمی

: ق1406ابن براج، ( و ابن براج)152: 1387طوسى، گروهی مانند شیخ طوسی) .3
به این صورت که اگر هدیه عادی نباشد گرفتن آن حرام است.  ؛اند( قائل به تفصیل158

ر اما اگر عادی باشد ولی دبیان شد. که به دلیل روایات نبوی و روایت ابوحمید ساعدی 
ای باز هم گرفتن چنین هدیه ،دلیل قضاوت استه شد یا حس کند که بحال حکومت با

یعنی اگر عادی باشد و برای قضاوت نباشد گرفتن  ،حرام است. اما در غیر حالات فوق
خاطر انصراف روایات ه آن جایز و نگرفتن آن مستحب است. شاید جواز گرفتن هدیه ب

خاطر احتمال تطبیق این روایات بر ه مذکور از این فرض است و استحباب نگرفتن آن ب
 فرض مذکور است. 

ها و مطابق همه صورت شود که در همهنتیجه گرفته می ،با توجه به این سه نظر
دادن هدیه ،قضاوت اولویت دارد. به علاوه، در زمان نظرات، هدیه نگرفتن برای قاضی

توان مینیست و ن بنابراین تضمینی برای دادن آن به قاضی ،تبرعی و داوطلبانه است
 برای امرار معاش بر آن تکیه کرد.

 عوض)اجرت و جعل(ج( 

اجرت گرفتن یا جعُل برای قضاوت است. با توجه به آنکه  ،قاضی راه سوم درآمدِ
گرفتن قضاوت از واجبات است این بحث ریشه در اختلاف بین فقها درباره جواز اجرت

 ر فقه مطرح شده است: در این رابطه سه نظر دبرای واجبات دارد که 
  (19: ق1414 )طباطبایی یزدی،؛. جواز مطلق1
  (181: ق1414کرکى، )؛. حرمت مطلق2
؛ عاملی، 263: 1387 فخر المحققین، :کر.).. تفصیل در مورد برخی از واجبات3

 (180: ق1418؛ طباطبایی، 303: ق1419

 بررسی ریشه اختلاف

 :کر.).گرفتن اجرت برای آن جایز استاگر در واجب سه شرط وجود داشته باشد، 
 (106: ق1425آشتیانى، 

لایی داشته باشد که به پرداخت کننده)باذل( برسد؛ قعمل واجب منفعت ع: شرط اول

 ،چه این واجب، واجب کفایی یا عینی باشد. برای نمونه سقوط تکلیف، در واجب عینی
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چیزی به  ،پس در معاوضه باید در مقابل بذل ،رسدنفعی است که به پرداخت کننده می
 اکل مال به باطل خواهد بود. ،باذل داده شود تا عنوان معاوضه صحیح باشد وگرنه

چیزی منافی گرفتن اجرت لحاظ نشده باشد. مثلاً واجبی  ،در باطنِ واجب: شرط دوم

خذ با اچون قصد قربت  ،که در آن قصد قربت لحاظ شده، اخذ اجرت بر آن جایز نیست
ای برای این عمل غیر از قربت زیرا معنی قربت آن است که انگیزه ،اجرت منافات دارد

 در حالی که اخذ اجرت در صورت جواز، انگیزه انجام این عمل است. ،وجود ندارد

حق دیگری بر گردن اجیر نباشد. به عبارت دیگر اجیر  ،در عمل به واجب: شرط سوم

مالک عمل خود باشد، تا بتواند در مقابل آن اجرت بگیرد. کسی که اجیر دیگری است، 
پس اکل مال به باطل  ،کندزیرا عنوان معاوضه صدق نمی ،اخذ اجرت بر آن جایز نیست

تواند از فته، دیگر نمیایی از شخصی برای ساخت یک مسجد اجرت گربنّاگر است. مثلاً 
 اکلاجرت، در صورت گرفتن و  شخص ثالث هم برای ساخت همان مسجد اجرت بگیرد

زیرا عمل وی)ساختن مسجد( دیگر مملوک او نیست. پس در  ،مال به باطل است
معاوضات باید هر کدام از عوضین مملوک طرف معاوضه باشد، تا بتواند آن را تملیک 

 کند.
ر را به شرط اول برگرداند. مرجع این شرایط، اشتراط عدم سفهی توان دو شرط آخمی

 بودن معامله است. 
کنند که در هیچ واجبی این سه شرط جمع مانعین از اخذ اجرت بر واجبات، ادعا می

اند و قائلین کنند که هر سه شرط در تمامی واجبات جمعنشده است. مجوزین، ادعا می
دانند، لذا حکم به جواز در آنها ایط را جمع شده میبه تفصیل در برخی از واجبات شر

 اند.لذا حکم به حرمت داده ،داننداند و در برخی از واجبات آنها را مختل میداده
برای تشخیص حکم اخذ اجرت برای قضاوت، باید ابتدا ماهیت قضاوت را معین نمود. 

با اخذ  منافات قصد قربت اگر قضا از واجبات تعبدی باشد، با توجه به نیاز قصد قربت و
اما اگر قضاوت از توصلیات باشد، دو احتمال وجود  ،اجرت، اخذ اجرت بر آن جایز نیست

 دارد: 
قضاوت بر شخص متعین شده باشد)چه از راه تعیین امام و چه از راه فقدان صالح  .1

ذ اجرت زیرا اخ ، حتی اگرفقیر باشد،اجرت برای قاضی جایز نیست ، در این صورت،دیگر(
 در تمامی واجبات عینی حرام است.

اً الناس بدانیم، قطعدر این صورت اگر قضاوت را حق ؛قضاوت بر او متعین نباشد .2
 ،باشدالناس ندانیم، اخذ اجرت جایز میاما اگر قضاوت را حق ،اخذ اجرت بر آن حرام است

 مگر اینکه از ادله، وجوب مجانی بودن قضاوت برداشت شود.
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رسد که قضا از توصلیات بوده، زیرا هدف از آن فصل خصومت است که به نظر می
 این متوقف بر قصد قربت نیست و بدون قصد قربت هم حکم قاضی نافذ است. 

و وجوب مجانی دارد برخی از روایاتی که دلالت بر حرمت گرفتن اجرت در ادامه به 
 شود: کند، اشاره میبودن قضاوت را بیان می

حَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ علَِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُ 

 علََى یَأْخُذُ مِنَ السُّلطَْانِ -عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیتََیْنِ {سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: »سِنَانٍ قَالَ

 (221: ق1409حر عاملى، ).کَ السُّحْتُفَقَالَ ذلَِ -الْقَضاَءِ الرِّزْقَ

کند و از شود که بین مردم حکم میال میئودرباره قاضی س {از امام صادق

حضرت فرمودند این رزق)از مصادیق(  .ستاندسلطان برای قضاوت رزق و روزی می
 سحت است.

 داین روایت در دسته روایات صحیح قرار دارد. در سلسله این روایت ابن محبوب وجو
  (556: ق1409کشّى، ).دارد که بنا به قولی از اصحاب اجماع است

ه به این توضیح ک ،از نظر برخی از فقها دلالتی برای وجوب مجانی بودن قضا ندارد
آید حرمت اخذ اجرت به خاطر آن است که این اجرت از طرف از ظاهر روایت بر می

سلطان جور بوده و چون قاضی منصوب از طرف او قابلیت قضاوت را ندارد، گرفتن اجرت 
اما به نظر می رسد عبارت  (21: ق1414)طباطبایى یزدى، ،از طرف وی اشکال دارد

روایت، اشاره به معاوضه دارد. پس اخذ اجرت، از باب معاوضه بر در این  «علی القضا»
با این  (101: ق1413گلپایگانى، ).اگرچه از جانب سلطان عادل باشد ،قاضی حرام است

 ،حال بر اساس این روایت، گرفتن اجرت برای منصبی که عدالت از شرایط آن است
 خلاف احتیاط است.

بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بنُْ جَعفْرٍَ الْحِميْرَيُِّ عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى 

مُحَمَّدِ بْنِ الحُْسَيْنِ عَنِ الحْسََنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ أبَِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْواَنَ 

ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ شَيْ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ {قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ

وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْواَعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ 

وَ المْسُْكِرِ وَ  الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجوُرُ الْقضَُاةِ وَ أجُوُرُ الْفَوَاجرِِ وَ ثَمَنُ الخَْمْرِ وَ النَّبِيذِ 

 وَ  الرِّبَا بَعدَْ البْيَِّنَةِ فأَمََّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فيِ الْأَحْكَامِ فَإنَِّ ذَلِكَ الْكفُرُْ باِللَّهِ العْظَِيمِ

 (211: ق1403بايويه، )ابن.رَسُولِهِ
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پردازد و در این حدیث، به تعریف سحت و بیان مصادیق آن می {امام صادق

 د: نفرمایمی
و خوردن مال یتیم  است« سحت»امام خیانت شده باشد،  هر چیزى که در آن به

است)حرام و کسبى که موجب ننگ و عار شود مانند جاسوسى و « سحت»
انواع فراوانی دارد؛ از جمله مالى است که از « سحت»..( و .رباخوارى و رشوه

ه مزد قاضیان و مزد زنان فاحشو دیگر دست آیددست مىکارگزارى والیان ستمکار ب
و بهاى فروش شراب و بهاى شراب خرما و جو و آبى که از چوب و غیره گیرند که 
مستى آورد و رباخوارى پس از اینکه بفهمد حرام است، اى عمّار! امّا رشوه گرفتن 

 ها همانا کفر ورزیدن به خداى بزرگ و پیامبر اوست.در داوری

بالا صحیحه است و در سلسله آن، حسن ابن محبوب که  این روایت نیز مانند روایت
 (556: ق1409کشىّ، ).از اصحاب اجماع است، حضور دارد

اند که ظاهر اشکال وارد کردهبه این توضیح برخی از فقها در دلالت این روایت هم 
دهند. مؤید آن این روایت منصرف به مزدهایی است که حاکمان ظالم به قاضی می

یعنی در روایت  (21: ق1414طباطبایى یزدى، است) «ما اصیب»میر به امکان رجوع ض
خورد که اجور قضات از طرف حاکم ظالم را می «ما اصیب»ی دوم به «منها»ضمیر 

ه ب «منها»اگر ضمیر  که مطلق اجور قضات را حرام بداند. مالسحت»شامل شود، نه به 
عدم  دال بر ممنها»مذکر آوردن ضمیر لازم بود. به علاوه تکرار  ،گشتبر می مما اصیب»

 (101: ق1413گلپایگانى، ).است «ما اصیب»رجوع ضمیر به 

 ارتزاق از بیت المالد( 

توانند از المال است. در اینکه قضات میراه چهارم درآمد قاضی، ارتزاق وی از بیت
و کسی حکم به  (245: ق1415)شیخ انصاری، المال ارتزاق نمایند، شکی نیستبیت

اما در اطلاق جواز بین فقها اختلاف نظر است که  ،حرمت مطلق این ارتزاق نداده است
ی المال که همان والیکی تکلیف دهنده بیت ؛توان در دو مقام به بررسی آن پرداختمی

: ق1425باشد.)آشتیانی، المال که همان قاضی میاست و دیگری تکلیف گیرنده بیت
103) 

 )والی(المالبیت ۀدهند تکلیفِ

تعین زیرا اگر قضاوت بر قاضی م ،تکلیف والی متناسب با اقسام قاضی متفاوت است
زیرا  ،المال را به وی پرداخت نماید؛ خواه قاضی فقیر یا غنی باشدتواند بیتباشد، والی می
ینه کند و رفع خصومت که وظیفه قاضی المال را در مصالح مسلمین هزوالی باید بیت
اما اگر قضاوت بر  (103: ق1425رود)آشتیانی، ترین مصالح به شمار میاست، از مهم

 دو حالت دارد: ،قاضی واجب کفایی باشد
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ع بر ، متبرها به صورت کفایی واجب استحالت اول: بین کسانی که قضاوت بر آن
 .المال به یکی از ایشان جایز استی بذل بیتدر این حالت نیز بر وال ،قضاوت وجود ندارد

حالت دوم: بین مکلفینی که قضاوت بر ایشان به صورت کفایی واجب شده است، 
ز المال را ادر این حالت بین فقها اختلاف است. گروهی پرداخت بیت ،متبرع وجود دارد

کردن آن نهالمال برای مصالح مسلمین است و هزیزیرا بیت ،دانندمیسوی والی جایز ن
تی جایز است. گروه دیگر چنین پرداخ ،فقط در حالتی که مصلحت، متوقف بر هزینه باشد

چه این مصلحت متوقف بر  ،المال برای صرف در مصالح استزیرا بیت ،دانندرا جایز می
 صرف باشد و چه نباشد.

کمت حالمال برای مصالح مسلمین، تریشه اختلاف در آن است که به شمار آوردن بی
اگر آن را علت مصرف بیت المال بدانیم، نظر اول  ؛المال یا علت آن استبیت مصرف

 گیریم. با توجه به معنایشود و اگر آن را حکمت بدانیم نظر دوم را نتیجه میثابت می
شود، مصلحت فهمیده می «المال معد للمصالحبیت»ۀ در قاعد «لام»اختصاص، که از 
 باشد. لذا صرف آن در این حالت جایز نمی ،المال استعلت صرف بیت

 گیرنده)قاضی( تکلیفِ

سه  ،شود که در ادوار مختلف فقهیله معلوم میئبا تتبع در پیشینه تاریخی این مس
 :است المال وجود داشتهنظریه در مورد ارتزاق قاضی از بیت

: ق1408)محقق حلی، محقق حلی، (84ـ85: 1387طوسى، الف( نظریه شیخ طوسی)
الله ت( و آی13: ق1425)فاضل مقداد، (422: ق1413علامه حلی، علامه حلی) ،(61

 مبنی بر اینکه برای قاضی چهار صورت متصور است: (480: ق1426 بهجت،)بهجت 

المال در این صورت ارتزاق از بیت ؛ستا قاضی غنی که قضاوت بر او واجب عینی .1
نیازی جایز در حالت بی زیرا گرفتن رزق برای واجب عینی بر او حرام است،

 (85: 1387طوسی، )نیست.

در این صورت ترک ارتزاق از  ؛ستا قاضی غنی که قضاوت بر او واجب کفایی .2
گرچه باز هم چنین ارتزاقی جایز است به دلیل  ،المال بر او مستحب استبیت

المال برای مصالح مسلمین است و قضاوت از جمله آنها، اجماع و  اینکه بیت
، علامه 61: ق1408، محقق حلی، 84: 1387.)طوسی ترین آنهاستمبلکه مه

 (422: ق1413حلی، 

 .ستا قاضی فقیری که قضاوت بر او واجب عینی .3

 .ستا قاضی فقیری که قضات بر او وجب کفایی .4
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زیرا دو واجبِ متزاحم،  ،المال بر قاضی جایز استدر هر دو صورت اخیر ارتزاق از بیت
دیگری قضاوت به گردن وی است و تعارض بین این دو با ارتزاق یکی نفقه عیالات و 

 (85و  84همان: .)جب استاشود و جمع، اولی از اسقاط یکی از دو والمال رفع میاز بیت

است، ن قضاوت بر او متعیکه بر قاضی غنی المال ارتزاق از بیتطبق این نظریه صرفا 
اما  ،باشدزق گرفتن بر امر واجب میحرام است به دلیل آنکه چنین ارتزاقی، مصداق ر

این استدلال از آن جهت مخدوش است که آنچه در فقه امامیه به عنوان قاعده حرمت 
لکه ب ،اخذ اجرت بر واجبات اشتهار یافته مورد اتفاق فقها در همه مصادیق واجب نیست

ل این وو اگر هم شم ل بین واجبات در این قاعده هستندبسیاری از فقها قائل به تفصی
نه گو قاعده بر قضاوت را بپذیریم باز هم این قاعده مربوط به اخذ اجرت است که همان

 المال تفاوت ماهوی دارد. که دیده شد با ارتزاق از بیت
: ق1412شهید ثانى، شهید ثانی)، (89 :ق1410شهید اول، ب( نظریه شهید اول)

-328: ق1419عاملى، )عاملیسید جواد ، (94: ق1403 اردبیلى،مقدس اردبیلی)، (273
: ق1409گلپایگانى، )الله گلپایگانیتو آی (52: ق1404نجفى، صاحب جواهر)، (325
ق ح مبنی بر تفصیل بین قاضی غنی و فقیر به این صورت که قاضی فقیر مطلقاً (158

 حرام است.  المال بر قاضی غنی مطلقاًالمال را دارد و ارتزاق از بیتارتزاق از بیت
ده قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات است شدلیلی که برای این حرمت بیان  ظاهراً

المال پس ارتزاق وی از بیت ،و اینکه قاضی در حال انجام واجبی به نام قضاوت است
 (227و  226: ق1419عاملی، )باشد.حرام می
ین واجبات بگونه که گفته شد اولا بسیاری از فقها در این قاعده قائل به تفصیل اما همان
اخذ  ،اگر هم قضاوت از جمله واجباتی باشد که مشمول این قاعده است ثانیاً هستند و

: ق1426باشد)مکارم، المال ماهیتاً متفاوت میاجرت بر آن حرام است که با ارتزاق از بیت
پس نباید فرقی میان قاضی  ،المال با ادای واجب تنافی دارد( و اگر هم ارتزاق از بیت212

ند پس ارتزاق بر هر دو حرام دهواجب را انجام می عملزیرا هر دو  ،یر و غنی باشدفق
 (104 ق:1425آشتیانی، )است.

ده و آن اینکه با حرمت ارتزاق قاضیِ غیر محتاج  از بیتشاما دلیل دیگری نیز مطرح 
: ق1419شود.)عاملی، المال افزایش یافته و برای بقیه مصالح صرف میاموال بیت ،المال
مند توان برای بهرهزیرا نمی یل از وجاهت لازم بر خوردار نیست،( اما این دل227و  226

بالاخص داد، حکم به حرمت ارتزاق گروه دیگر  ،المالشدن گروهی از مرتزقین از بیت
 در مورد قضاوت که از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

المالی که از زکات و د که بیتست که ممکن است ادعا شوا دلیل سوم این نظریه آن
نجفی، )ندااختصاص به نیازمندان دارد و اغنیا از آن محروماست، صدقات و... تشکیل شده 
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المال فقط از مواردی که بیت ست بدون دلیل و ثانیاًا این ادعای ( اما اولا51ً: ق1404
ی بیتامختص نیازمندان است مانند زکات و صدقات تشکیل نشده بلکه برخی درآمده

المال مانند خراج و جزیه و سهم عاملین و موتلفه قلوبهم و سبیل الله از زکات و سهم 

 ( و212: ق1426مکارم )از خمس  مشروط به فقر نیست [و ائمه ,خدا و پیامبر

اگر فقر در  توان در زمره فقرای شرعی قرار داد. رابعاًالمال را نمیمرتزقین از بیت ثالثاً
المال شرط است چگونه است که در ارتزاق مناصبی مانند ولایت مطلق مرتزقین از بیت

 (  463 ق:1424سبحانی، )و... چنین شرطی بیان نگردیده است؟
، (31: تابیبحرانى،  ؛21-22: ق1406علامه مجلسى، ج( نظریه علمای اخباری)

میرزای ، (245: ق1415اری، شیخ انصاری)انص، (613: ق1427ى، قممیرزای قمی)
: ق1414 طباطبایى یزدى،و بسیاری از فقهای معاصر) (104: ق1425آشتیانى، آشتیانی)

: ق1406مرعشى نجفى، ؛ 42: ق1405خوانسارى، ؛ 91: تابیالدین عراقى، ضیاء ؛ 19
مکارم شیرازى، ؛ 153: ق1418 همان، ؛463: ق1424سبحانى، ؛ 41 :تابیتبریزى، ؛ 53

 .المالمبنی بر جواز مطلق ارتزاق از بیت (211: ق1426
 ده است:شدر مقام استدلال به برخی از روایات تمسک 

که حضرت در آن به وجوه زکات  {. روایت طولانی در باره خمس از امام کاظم1

ماند باید در فرمایند که قسمتی از زکات که باقی میو سهم عمال در زکات اشاره می
ملی، حر عا)در جهت مصالح اسلامی و تقویت جامعه اسلامی قرار گیرد.اختیار یاران حاکم 

 (222و  221: ق1409
این روایت ظهور در جواز ارتزاق  :درمایفمرحوم شیخ حر عاملی در ذیل این روایت می

المال دارد و شیخ انصاری نیز به همین روایت برای جواز مطلق ارتزاق قاضی از بیت
( اما از دو جهت این 105: ق1415انصاری، )نموده است.المال تمسک قاضی از بیت

المال در این روایت تصریح به جواز ارتزاق قاضی از بیت اولاً ؛استدلال قابل اشکال است
توان به طور کلی قضاوت را مصداقی از تقویت دین خدا و مصلحت گرچه میاست، ده شن

 در صدد بیان حدود و ،ضات باشداین روایت اگر هم شامل ق جامعه اسلامی دانست. ثانیاً
 کند. حکم ارتزاق را بیان می بلکه صرفاً  ،المال نیستصغور جواز ارتزاق قاضی از بیت

انصاری، )ست. دومین روایتی که مرحوم شیخ انصاری بدان استدلال نموده ا2

 {منینؤمیرالما( بخشی از عهدنامه مالک اشتر در نهج البلاغه است که 106: ق1415

و می له آنها قضات عادل هستندکنند که از جما به صنوف مختلف تقسیم میرعیت ر
ن فرموده ییخداوند برای هر صنفی مسئولیتی جداگانه قرار داده و سهمی مجزا تع :فرمایند

است و حاکم اسلامی موظف به پرداخت حقوق آنها به اندازه مناسب است. سپس حضرت 
فرمایند حاکم اسلامی باید به مقداری سپس میشمارند و صفاتی را برای قاضی بر می
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نهج )مند سازد که دیگران طمع نکنند که با رشوه در او نفوذ داشته باشند.قاضی را بهره
 (374البلاغه: 

 مکارم)خاطر  عظمت مضامین این کلامه ب ،بدون لحاظ مباحث سندی این نامه
 ،برای این نظریه دانستدلیل خوب و مناسبی آن را توان ( می212: ق1426، شیرازی

رت ولی به صو ،زیرا در این نامه حضرت در مقام بیان تمامی ابعاد ارتزاق قاضی هستند
آن هم به صورت وافر و بالاتر از  ،اندمین معاش قاضی را بر عهده حاکم گذاردهأت ،مطلق

ه به ( علاوه بر این با توج463 ق:1424سبحانی، )احتیاج تا طمعی در رشوه نداشته باشد.

پذیر جامعه بیان نمودهیا قشر آسیب السفيةطبقاینکه حضرت یکی از طبقات جامعه را 

حضرت او را در این بخش قرار  ،بودشرط میفقر المال اگر در ارتزاق قاضی از بیت  ،اند
 در حالی که قاضی را مجزا بیان نموده است.  ،دادمی

که اجرت خواهی قاضی را حرام و ارتزاق وی از بیت {امیرالمؤمنیناز  روایتی. 3

 فرمایند: و می دانندمیالمال را جایز 
جامعه نیاز به امیر و قیمّ و حاسب و قاضی دارد و هرکدام از آنها نیاز به رزق دارند 

مکروه  ،کنداز مردمی که بین آنها قضاوت می قاضی )اجرت گرفتن(ارتزاقو 
 (538 :1385 )مغربی،.المال)جایز( استو از بیتولی رزق ا )حرام است(،است

حی نیست، بلکه به معنی حرام به معنی مکروه اصطلا «کره» ین روایت کلمۀدر ا
چون برخی از اصطلاحات فقهی از جمله اصطلاحات احکام تکلیفی، بعد از زمان  است،

 اند. وضع شده [ائمه

و این روایت را مختص به زمانی  اندوال بردهئالبته برخی اطلاق این روایت را زیر س
( ولی این اختصاص از نظر برخی 52: ق1404نجفی، )تاج باشد،که قاضی مح دانندمی

و انجام عملی که به مصلحت جامعه  ، زیرا ارتزاق با اجرت فرق دارددیگر بلا وجه است
 (21: ق1414طباطبایی یزدی، )دهنده غنی باشد.ولو انجام ،باشداست سبب ارتزاق می

ند. در اکه به معرفی مصادیق سحت پرداخته {ل از امیرالمؤمنینروایتی مفصّ .4

از ؛ وَ أَجْرُ الْقَاضیِ إلَِّا قَاضٍ یَجْرِی ]لَهُ مِنْ بَیتِْ الْمَالِ ...»... فرمایند: بخشی از آن می
المال)جایز )ارتزاق( از بیت مصادیق سحت، اجرت قاضی است ولی برای قاضی

 (180 :تابی وفى،)اشعث ک(.است
 لفؤبلکه حاشیه م ،دهند که این بخش جز روایت نباشدالبته برخی از فقها احتمال می

( اما در هر صورت این کلام 43ق: 1406شوشتری، )باشد که با متن مخلوط شده است.
 ید مناسبی برای این نظریه دانست.ؤتوان به عنوان مرا  می

مستمره عملی مسلمین از صدر اسلام تمسک در کنار روایت مذکور برخی به سیره 
 (212: ق1426، شیرازی مکارم)اند.نموده
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: ق1415نراقی، )انددر کنار ادله مذکور برخی از فقها بر این نظریه ادعای اجماع نموده
ید ؤبه عنوان مآن را ولی شاید بتوان  ،( که گرچه از استحکام لازم بر خوردار نیست68

 د. کراین نظریه محسوب 
نان ابن س ده است و آن صحیحهشاما روایتی به عنوان معارض برای این نظریه بیان 

شود که بین دو گروه قضاوت وال میئس ییدر مورد قاضی {است که از امام صادق

ذلَِکَ د: نفرمایگیرد که حضرت در پاسخ میکند و بابت این قضاوت از سلطان رزق میمی
 ( 221: ق1409 حر عاملی،)السُّحتُْ.

با توجه به آنکه اگر بخواهیم به ظاهر اطلاق این روایت عمل کنیم باید فتوا به حرمت  اما
المال داد که با تمامی نظریات فقها مخالف بوده و نوعی خرق اجماع مرکب ارتزاق از بیت
 اند:خلاف ظاهرش حمل کردهه به طرق مختلف برا فقها  این روایت  ،شودمحسوب می

که گرفتن رزق از حاکم توسط قاضی  دانندمیالف( برخی این روایت را مختص زمانی 
؛ سبحانی، 66ق: 1415نراقی، ).المالبه عنوان اجرت باشد نه به عنوان ارتزاق از بیت

 ( 463 ق:1424
که قاضی از جانب سلطان جور  دانندمیب( برخی دیگر این روایت را مختص جایی 

 ( 243: 1415انصاری، )ه باشد.شدتعیین 
 ( 21: ق1406علامه مجلسی، )اند.ج( برخی دیگر هر دو وجه را بیان نموده

 ،که حضرت {رسد با تطبیق این روایت بر روایتی از امام  صادقاما به نظر می

حرعاملی، )«.اجور القضاه»د: نفرمایشمرند که از جمله آنها میاقسام سحت را برمی
 شود. یت داشته و حمل دوم تبرعی محسوب میو( حمل اول اول95: ق1409

 نتیجه 

 شود:نتایج زیر حاصل می ،دشاز آنچه که در این پژوهش بیان 
زیرا اولاً اجاره عقدی  ،در دانش فقه بین ارتزاق و اجرت تفاوت ماهوی وجود دادـ 

لازم است که فسخ آن بدون رضای طرفین ممکن نیست، در حالی که ارتزاق عقد 
جایز است. ثانیاً در اجاره باید مدت اجاره و مقدار اجرت و نوع عمل معین باشد در 

المال به میزان نیاز کارگزار و تشخیص ولی مسلمین است. حالی که ارتزاق از بیت
ولی ارتزاق چنین  ،شودجزء ماترک محسوب شده و به ارث گذاشته می ،ثالثاً اجاره

 .نیست
( جعل یا اجرت)برای قاضی چهار منبع درآمد یعنی رشوه، هدیه، عوض ،طبق استقراءـ 

رشوه بر وی حرام بوده و طبق  ،المال وجود دارد که طبق ادله اربعهو ارتزاق از بیت
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 ،به علاوه هدیه دادن داوطلبانه است ؛نگرفتن هدیه اولویت دارد ،تمامی نظرات
 بنابراین تضمینی برای دادن آن به قاضی نیست.

جعل یا اجرت( بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که ریشه در )درباره گرفتن عوضـ 
 ،ولی از آنجا که قضاوت واجب توصلی است ،قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد

که در زمینه حرمت اخذ را ندانسته و روایاتی  توان قضاوت را مشمول این قاعدهمی
 ولی نگرفتن عوض ،حمل بر اخذ اجرت از سلطان جور کنیم، اجرت بر واجبات هستند

 باشد.موافق با احتیاط است که مناسب شرط عدالت برای منصب قضاوت می

المال را برای مصالح مسلمین هزینه نماید و از آنجا که والی موظف است بیتـ 
برای قاضی در را المال تتواند سهمی از بیوالی می ،اهم این مصالح است قضاوت

گیرد اما در صورتی که متبرع بر قضاوت وجود داشته باشد از آنجا که مصلحت بنظر 
بر والی لازم است که متبرع را در منصب قضاوت  ،المال استعلت مصرف کردن بیت

 متبرع بپرهیزد. المال به قاضی غیرقرار دهد و از پرداخت بیت

 در زمینه ارتزاق قاضی از بیت المال بین فقها سه نظریه وجود دارد:ـ 

الف( ارتزاق قاضی در صورتی که غنی باشد و قضاوت بر وی متعین باشد حرام است 
 در بقیه صور جایز است. و

 المال بر قاضی غنی حرام و بر قاضی فقیر جایز است. ب( ارتزاق از بیت
 جایز است. المال مطلقاًی از بیتج( ارتزاق قاض

قاعده اخذ اجرت بر واجبات است که از جهاتی تطبیق این  ،عمده دلیل دو نظریه اول
پس با توجه به وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه  ،له مخدوش استئقاعده بر این مس

 باشد. قابل دفاع می
 
 
 

 و مآخذ: منابع 

 (علي مشكيني ترجمه)قرآن کریم 

 .انتشارات زهيرقم: ، 1چ، 1کتاب القضاء، ج، ق(1425)آشتيانى، ميرزا محمد حسن −

قم: ، 1چ، 3و2ج، ، النهایة في غریب الحدیث و الأثرتا()بياثيرجزرى، مباركابن −

 اسماعيليان.
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قم: ، 2چ، 2ج ،السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى ،ق(1410)ادريس حلّى، محمدابن −

 .قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

دفتر انتشارات اسلامى قم: ،  1چ، معاني الأخبار، ق(1403)د ابن علىابن بابويه، محم −

 .قموابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

دفتر انتشارات قم: ، 1چ، 2، جالمهذب ،ق(1406)ابن براج طرابلسى، عبد العزيز −

 .قماسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

دار / دار الفكر: ، بيروت3چ، 14و10ج، لسان العرب، ق(1414)ابن منظور، محمد −

 .صادر

، 12و 8 ، جمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ق(1403)اردبيلى، احمد −

 .قممدرسين حوزه علميه دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه قم: ، 1چ

، تهران، مكتبة نينوى 1چ، الأشعثيات-الجعفریات، تا()بيمحمداشعث كوفى، محمدبن −

 . الحديثة

بزرگداشت كنگره جهانى قم: ، 1چ، القضاء و الشهادات، ق(1415)انصارى، مرتضى −

 .شيخ اعظم انصارى

 بزرگداشتكنگره جهانى قم: ، 1ج، کتاب المكاسب ق(، 1415ــــــــــــــ) −

 .يخ اعظم انصارىش

دروس تمهيدیة في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ق(1427)ايرواني، باقر −

 .قم، 2چ، 3، ج

مجمع قم: ، 1چ، 14ج، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، تا()بيبحرانى، حسين −

 .البحوث العلمية

 له.دفتر معظمقم: ، 2چ، 2ج جامع المسائل،، ق(1426)بهجت، محمد تقى −

 دارالفكر. : ، بيروت3، چ4، جالسنن الكبري، تا()بيبيهقي، احمد −

 دفتر مؤلف.قم: ، 1چ أسس القضاء و الشهادة،، تا()بيتبريزى، جواد −

، 1چ، 6و  4، جتاج اللغة و صحاح العربية -الصحاح ، ق(1410)جوهرى، اسماعيل −

 .: دار العلم للملايينبيروت
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قم: ، 1چ، القضاء في الفقه الإسلامي، ق(1415)محمدكاظمحسيني حائري، سيد  −

 .مجمع انديشه اسلامى

مؤسسه آلقم: ، 27و17، جالشيعة وسائل ،ق(1409)حسنحرعاملى، محمدبن −

 .[البيت

، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الكلوم، ق(1420)حميرى، نشوان بن سعيد −

 دار الفكر المعاصر. :،  بيروت1چ، 4ج

دفتر انتشارات اسلامى قم: ، 5چ  ،3، جاتئاستفتا، ق(1422)سيد روح اللّهخمينى،  −

 .قموابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

، 2چ، 3، ججامع المدارك في شرح مختصر النافع، ق(1405)خوانسارى، سيد احمد −

 .مؤسسه اسماعيليانقم: 

/ الدار دار العلم: ، لبنان1چ، مفردات ألفاظ القرآن، ق(1412)راغب اصفهانى، حسين −

 . الشامية

 .منهاج الصالحين، تا()بيروحاني، سيد صادق −

، 1چ، 19و13ج، تاج العروس من جواهر القاموس، ق(1414)زبيدى، سيد محمد مرتضى −

 .الفكر للطباعة و النشر و التوزيعدار  بيروت:

قم: ، 1، چالمواهب في تحریر أحكام المكاسب، ق(1424)سبحانى تبريزى، جعفر −

 .{مؤسسه امام صادق

نظام القضاء و الشهادة في الشریعة الإسلامية ، ق(1418ـــــــــــــــــــ) −

 .{مؤسسه امام صادققم: ، 2چ، 1ج، الغراء

منشورات قم: ، 1، چالمراسم العلویة و الأحكام النبویة، ق(1404ه)سلّار ديلمى، حمز −

 الحرمين.

، 2، چ2، جة في فقه الإماميةالدروس الشرعي، ق(1417)شهيد اول، محمد بن مكى −

 .قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: 

 كتابفروشى مفيد.قم: ، 1چ، 2، ج القواعد و الفوائد، تا(ـــــــــــــــــــــ)بي −

 :، بيروت1چ، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ق(1410ـــــــــــــــــــــ) −

 الدار الإسلامية./ دارالتراث
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دفتر انتشارات قم: ، 2چ، 3، جالشرعية في فقه الإمامية ، الدروسق(147)شهيد اول −

 .قماسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

 ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ق(1412)الدين بن علىشهيد ثانى، زين −

 انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه. :، حاشيه سلطان العلماء، قم1ج

 ،لك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلاممساق(، 1413ـــــــــــــــــــــــــ) −

 مؤسسة المعارف الإسلامية.قم: ، 4ج

: كتابفروشى تهران ،1چ ،7، جالنجعة في شرح اللمعة، ق(1406)شوشتري، محمد تقي −

 صدوق.

 چاپخانه مهر.قم: ، 1چ، کتاب القضاء، تا()بيضياء الدين عراقى، على −

دفتر قم: ، 5، چ2ج ،الميزان في تفسير القرآن، ق(1417)طباطبايي، سيد محمد حسين −

 .قمانتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه 

قم: ، 1چ، 2، ج، تكملة العروة الوثقىق(1414)طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم −

 داورى.

 .[البيتآل ةمؤسسقم: ، 1چ، 8، جاض المسائلری، ق(1418)طباطبايى، سيدعلى −

 .كتابفروشى مرتضوى :، تهران3، چ1ج، مجمع البحرین، ق(1416)طريحى، فخرالدين −

المكتبة  :، تهران2چ، 8، جالمبسوط في فقه الإمامية، ق(1387)طوسى، محمد −

 .ة لإحياء الآثار الجعفريةالمرتضوي

دار الكتاب  :، بيروت2، چو الفتاوىالنهایة في مجرد الفقه ق(، 1400ــــــــــــ) −

 .العربي

قم: ، 1چ، 12ج، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامّة، ق(1419)عاملى، سيد جواد −

 .قمانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه 

 .معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، تا()بيعبدالرحمن، محمود −

، 1ج، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإیمان، ق(1410)علامه حلّى، حسن بن يوسف −

 .مق دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميهقم: ، 1چ

، 1چ،  تبصرة المتعلمين في أحكام الدین ،ق(1411ــــــــــــــــــــــــــ) −

 ق. 1411تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
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تحریر الأحكام الشرعية على مذهب ، ق(1420ــــــــــــــــــــــــــ)ـ −

 .{صادقمؤسسه امامقم: ، 5، جالإمامية

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و ، ق(1413ـــــــــــــــــــــــــــ) −

 .مقدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، 1چ، 3، جالحرام

، 2، جنهایة الإحكام في معرفة الأحكام، ق(1419ـــــــــــــــــــــــــــ) −

 .[ة آل البيتمؤسسقم: 

، 10ج، ملاذ الأخيار في فهم تهذیب الأخبار، ق(1406)علامه مجلسى، محمد باقر −

 .انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفىقم: ، 2چ

 .انتشارات مرتضوىقم: ، 1چ، 2، جکنز العرفان في فقه القرآن، ق(1425)فاضل مقداد −

إیضاح الفوائد في شرح مشكلات ،  ق(1378)فخر المحققين، محمد بن حسن −

 مؤسسه اسماعيليان.قم: ، 1چ، 2، جالقواعد

 انتشارات هجرت.قم: ، 2چ، 5، جکتاب العين، (ق1409)فراهيدي، خليل ابن احمد −

تشارات كتابخانه انقم: ، 1چ 3، جمفاتيح الشرائع، تا()بيفيض كاشاني، محمد محسن −

 .آية الله مرعشى

قم: ، 1چ، 2، جالمصباح المنير في غریب الشرح الكبير للرافعي، تا()بيفيومى، احمد −

 منشورات دار الرضي.

 .[البيتآلقم: ، 2چ، 7، ججامع المقاصد في شرح القواعد، ق(1414)كركى، على −

 مؤسسه نشر دانشگاه مشهد. :، مشهدرجال الكشي، ق(1409)كشّى، محمد −

 دار القرآن الكريم.قم: ، 1چ، 1ج، کتاب القضاء، ق(1413)گلپايگانى، سيد محمد رضا −

 دارالقرآنقم: ، 2چ، 3ج مجمع المسائل،، (ق1409ـــــــــــــــــــــــ) −

 الكريم.

، 2چ، 4، جشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ق(1408)محقق حلي، جعفر −

 سه اسماعيليان.مؤسقم: 

انتشارات قم: ، 1چ، 2، جمنهاج المؤمنين، ق(1406)مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين −

 .كتابخانه آية الله مرعشى نجفى
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مؤسسه آلقم: ، 2چ، 2، جدعائم الإسلام، ق(1385)بن محمد مغربي، نعمان −

 .[البيت

انتشارات قم: ، 1چ، کتاب التجارة -أنوار الفقاهة ، ق(1426)مكارم شيرازى، ناصر −

 .{مدرسة الإمام علي بن أبي طالب

 ق. 1423قم: ، 2چ، 1ج، فقه القضاء، ق(1423)موسوى اردبيلى، سيد عبد الكريم −

 .مجمع انديشه اسلامى: ، قم1، چفي الاسلام الحاکميةق(، 1425)موسوي خلخالي −

تبليغات : دفتر ، قم1، چ2، جرسائل الميرزا القمي، ق(1427)ميرزاي قمّى، ابو القاسم −

 .اسلامي

، 7، چ 40، ججواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ق(1404)نجفى، محمد حسن −

 .بيروت: دار إحياء التراث العربي

آل: ، قم1، چ17، جمستند الشيعة في أحكام الشریعة، ق(1415)نراقى، احمد −

 .[البيت

، [فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيتق(، 1426)سيد محمود هاشمى شاهرودى، −

 .[مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت: ، قم1، چ1ج

 :، بيروت1، چ1ج ،معجم فقه الجواهر ق(،1417ــــــــــــــــــــــــــ) −

 الغدير للطباعة و النشر و التوزيع.

لمذهب اهل ، موسوعة الفقه الاسلامي طبقاًق(1423ــــــــــــــــــــــــــ) −

 .[مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت: ، قم1چ ،8، ج[البيت

 
 

 

 


